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تازه های نشر نی
ما ایرانیان

تازه تریــن اثــر مقصــود فراســتخواه بــا 
زمینه کاوی تاریخــی و اجتماعی خلقیات 
ایرانی منتشــر شــده اســت. ایــن کتاب 
ماحصل سلســله بحث هایی است که در 
دربــاره خلقیات  بــازرگان  فرهنگی  بنیاد 
ایرانی به صورت هم اندیشی در سال های 
۸۶ تا ۸۸ ارائه شــده اســت. در این کتاب 
خلقیات ایرانیــان، ضعف ها و راه حل های 
رفع آن با نگاهی علمی واکاوی و مطالعه شــده شــده است. اگر بتوان 
پرســش اصلی کتاب را «آیا خلقیات ما ایرانیان ضعف هایی دارد؟» در 
نظر گرفت، ۹۶  درصد از جامعه  آماری، متشــکل از اعضای هیأت علمی 
و گروهی از نخبه های کشــور به آن پاســخ مثبت داده اند. آنها عوامل 
معرفتی، کاهش سرمایه های اجتماعی، ساختار دولت، مناسبات دین و 
دولــت، نوع آموزه های دینــی، پرحادثه بودن تاریخ، مناســبات تولید و 
ســاختار اقتصادی و کشــمکش نخبــگان را بر خلقیــات ایرانی مؤثر 
دانســته اند و برای حل این مشــکل آموزش مداوم، برنامه های توسعه  
فرهنگی و اجتماعی، وضع قوانین خــوب، تقویت اجتماعات محلی و 
نهادهای عمومی، ایجاد رفاه و فقرزدایی، توسعه  سیاسی و اصلاح نهاد 
دولت را پیشــنهاد داده اند. فراســتخواه در این کتــاب از میان خلقیات 
خــوب و بد و گوناگون ایرانیان فقط شــواهد بحث برانگیز را برجســته 
می کند که یک انتخاب مسئله شــناختی اســت؛ یعنی این طور نبوده که 
ایرانیــان در برهه برهــه تاریخ خود احوال و افعال دیگر نداشــته اند. از 
ایــن رو، رویکرد خود-انتقادی این کتاب تنها یک تمرکز تحلیلی اســت. 
نویســنده معتقد اســت در برابر خلقیات بحث برانگیــزی که در ادوار 
مختلــف تاریخ برملا شــده، فقط می تــوان دو عامل را برجســته کرد: 
«یادگیــری» و «کنــش». او اصلاحــات نهــادی، ماننــد نهــاد دولت، 
آموزش وپرورش، مالکیت، مناســبات تولید و روابط کار را مهم ترین قدم 
برای ایجاد تحول در خلقیات می داند؛ چون رفتارهای تازه به نهادهای 
تــازه نیاز دارند. از ســوی دیگر، تأکید دارد عمــل رهایی بخش و کنش 
انســان ها می تواند وضــع را تغییر دهد؛ بنابراین رویکردی شــبکه ای و 
طرحــی آهســته و پیوســته را پیشــنهاد می دهــد. از طریق انباشــت 
کنش هایــی که معطــوف به تغییر توأمان ســاختار و رفتار اســت و از 
عملکردهای تکرارشــونده این کنش ها ساختار ها تحول پیدا می کنند و 

پابه پای ساختارها، رفتارها هم تغییر می کنند. 
ما ایرانیان / مقصود فراستخواه / قیمت: ۱۸هزار تومان

مسائل کلیدی فلسفه
 اگــر به یکــی از آموزشــگاه های رانندگی 
بروید، احتمــالا می دانید در آنجــا درباره 
به شــما  رانندگــی چیزهایــی  مقــررات 
می آموزند، اما قطعا انتظار دارید که بیشتر 
وقت تــان بــه آمــوزش عملــی رانندگی 
اختصاص یابد. ولی اگر متنی مقدماتی در 
فلســفه را به دست بگیرید، یا در یک دوره 
آموزشــی فلســفه ثبت نام کنید و حتی در 
وضعیت خودمان در دانشــگاه فلســفه بخوانید، می بینید وقت زیادی 
صرف ارائه استدلال های فلسفی می شود. ولی برای اینکه عملا چگونه 
فلســفه بورزیم تقریبا اصلا وقت نمی گذارند. مشــخصه بارز فلسفه این 
اســت که همه  چیز را زیر ســؤال می برد و هیچ چیز را مسلم نمی گیرد. 
فلســفه مفروضاتی طرح می کند که زیربنای تفکر روزمره ماست؛ درباره 
جهان، خودمان، ارزش ها و باورهای مان؛ اما در نهایت همان مفروضات 
را نیز به باد نقد می گیرد. از این رو، در مواجهه با متن فلســفی نباید آن را 
طوری خواند که گویی به حدی موثق است که جز پذیرفتن آن کار دیگری 
برایمان نمانده است. بلکه باید آن را یکی از طرف های گفت وگو حساب 
کنیم که خود ما نیز در آن شریک ایم. باید موضوع را نقادانه بخوانیم، باید 
بین جســت وجوی نادرســتی های اســتدلال و جســت وجوی حقایق و 
بصیرت های موجود در استدلال توازن برقرار کنیم. باید بتوان از آنچه در 
صفحه  پیش روی  مان اســت، فراتر رفت. باید کوشــید انگیزه  پس پشت 
استدلال ها را فهمید. اگر مقدماتی در پس استدلال ها وجود دارد، اما بیان 
نشــده است، آنها را یافت و دید چگونه می توان استدلال را به پیش برد. 
کتاب «مسائل کلیدی فلسفه» کتابی است در همین زمینه و برای کمک 
به کسانی که می خواهند با پنج موضوع کلیدی فلسفه غرب آشنا شوند: 
نظریه شــناخت، فلســفه اخلاق، فلســفه ذهن، فلســفه دین و فلسفه 
سیاسی. این کتاب با شرحی مختصر می کوشد، استدلال های مهمی را که 
در این پنج حوزه ارائه شده، بررسی کند. با آنکه فرض بر آن است که گویا 
برای فلسفه ورزی باید در دریای فلسفه شیرجه زد و راه خود را پیدا کرد، 
نویســنده می کوشــد، پیش از ایــن کار و ورود به پنج موضوع فلســفه، 

مهارت های اصلی فلسفه ورزی را هم طرح کند. 
مسائل کلیدی فلسفه / جولیان باجینی / ترجمه: حمیده بحرینی / قیمت: 

۱۸ هزار تومان
محاسبه رضایت

 کتــاب «محاســبه رضایــت»، گزاره های 
در  را  فــرد  رفتــار  اقتصــادی  منطقــی 
انتخاب هایی که روزانه با آن روبه رو است، 
یعنی انتخاب های سیاسی، به کار می گیرد. 
این رهیافت با رهیافت فیلسوفان سیاسی 
به مســئله  سیاســت در زندگــی اخلاقی 
انســان، از این لحاظ تفاوت دارد که فرض 
اصلی آن درباره  ســازماندهی فردگرایانه 
جامعه اســت. چون نویســندگان کتاب بر این باورند که در اجتماع فرد 
اصل است و محاسبه های او بر مبنای گزاره های منطقی اقتصادی انجام 
می گیرد که جنبه  عقلانی دارد. این گزاره های منطقی همان اســت که از 
نظریه رفتار پیشینه ساز مطلوبیت فرد استخراج می شود: در نظر آنها فرد 
کالای بیشــتر را به کالای کمتر ترجیح می دهد و این ترجیح او گذرا است 
و در یک فرآیند دســت به انتخاب می زند، اما آیا در انتخاب سیاسی هم 
فرد با چنین وضعیتی روبه رو است؟ آیا می توان منطق عقلانی محاسبه 
فردی را درباره تصمیم های سیاسی او هم به کار بست؟ بیوکنن و تالوک 
در این کتاب به رشته ای از پرسش ها پاسخ مثبت می دهند. این پاسخ ها، 
کتاب آنها را از آنچه در سنت فلسفه  سیاسی و نظریه  سیاسی رایج است، 
متمایز می کند. در واقع، آنها بین رشــته  علوم سیاســی و رشته  اقتصاد 
پیوند می زنند و کار خود را «بین  رشته ای» می نامند. اگر منطق اقتصادی 
درباره تصمیم گیری های سیاســی از سطح قانون اساسی تا کوچک ترین 
تصمیم گیری ها کاربردپذیر باشد، در این صورت شاید بتوان به بسیاری از 
منازعــات نظــری سیاســی پایــان داد، یا دســت کم مبنای بســیاری از 

اختلاف های سیاسی را منافع اقتصادی دانست. 
محاســبه رضایت / جیمز بیوکنن، گوردن تالوک/ ترجمه: غلامرضا آزاد 

ارمکی، امیر آزاد ارمکی / قیمت: ۲۴هزار تومان

تازه هاى نشر گستره

بازگشت به تاریخ نگاری آدمیت
فریــدون آدمیت (۱۳۸۷-۱۲۹۹)، تاریخ نگار معاصر ایران و کارمند 
عالی رتبه وزارت امور خارجه بود. روش او در تاریخ نگاری، تاریخ نگاری 
تحلیلی- انتقادی است. از او بیش از پانزده اثر درباره تاریخ مشروطیت 
و روشنفکران مشــروطه منتشر شد که باوجود اهمیت آنها تا مدت ها 
بازنشــر نمی شد. تا اینکه اخیرا سه کتاب از مجموعه آثار آدمیت پس 
از ســال ها دوباره منتشر شــد؛ یکی برای اولین بار به فارسی و دوتای 
دیگری پس از ســال ها به طور رسمی. نشر گســتره در این مجموعه، 
ترجمه یکی از مهم ترین آثار آدمیت را با عنوان «جزایر بحرین» در کنار 
دو کتاب مهم «فکر آزادی و مقدمه نهضت مشــروطیت» و «انحطاط 

تاریخ نگاری در ایران» روانه بازار کرده است.
ابداع سنت در تاریخ نگاری

«انحطــاط تاریخ نگاری در ایران» عنوان 
مجموعــه مقالات و یادداشــت هایی از 
فریدون آدمیت است که از اواسط دهه 
۱۳۴۰ تا حدود ۲۰ ســال بعد در نشریات 
مختلف و گاه نیز به صورت پیوست ها و 
ضمیمــه مجــلات منتشــر شــده و به 
اهتمام ســیدابراهیم اشک شــیرین در 
قالب یک کتاب جمع آوری شــده است. 
در گردآمــدن این مجموعه علاوه بــر ارزش تاریخی هر یک چه در 
مقــام نقــد و نظــر پیرامون وضــع تاریخ نــگاری در ایران یــا ارائه 
بررســی های کوتاهی در مورد پاره ای از رجال سیاسی ایران در عصر 
قاجــار یا مضامینی که در آن مورد بحث بوده اند، از یک ویژگی دیگر 
نیز می توان یاد کرد که آن نیز امروزه به دلیل گذشت حدود نیم  قرن 
از ایــام ثبت و نوشته شــدن این ملاحظــات و نکات، جنبه  اســتناد 
تاریخی دارد، یعنی برجاماندن نشانه ای از «تاریخ» ثبت و تدوین این 
نوشته ها و یادداشت ها و احیانا همخوان نبودن پاره ای از جوانب آن 
با داده ها و دانسته های تاریخی ما. درحال حاضر تعدادی از مقالات 
و یادداشــت های گردآمــده در ایــن مجموعه شــامل ایــن مقوله 
نمی شوند؛ از جمله مواردی مانند دستورنامه محمدشاه در سفارت 
حسین خان نظام الدوله...، اسناد و آگاهی های تازه از امیرکبیر، طرح 
قرارنامــه ایران و انگلیس که بیشــتر در بخــش دوم این کتاب گرد 
آمده اند؛ چراکه بیشــتر جنبه ســندی دارند و طبعــا محل بحث و 
مناقشــه نیســتند. بــا این حال با گذشــت نیم قــرن از ضبط و ثبت 
نوشته های این کتاب آنچه بر جای می ماند ارزش تاریخی مقالات و 
یادداشــت هایی از این دســت اســت و لزوم فراهم آوردن موجبات 
آشنایی نسل های جدید پژوهشگران با آنچه امروز از آن می توان به 

عنوان نوعی سنت تاریخ نگاری در ایران یاد کرد.
انحطاط تاریخ نگاری در ایران / قیمت: ۲۵ هزار تومان

فکر آزادی
کتــاب «فکــر آزادی و مقدمــه نهضت 
فریدون  اثــر  چهارمیــن  مشــروطیت» 
آدمیت اســت کــه در ســال ۱۳۴۰ در 
انتشــارات  تاریخی  سلســله  کتاب های 
سخن منتشــر شــد. کتاب از همان بدو 
چاپ طرف توجه و نقد و بررســی های 
جملــه  از  گرفــت.  قــرار  جــدی ای 
عبدالحســین زرین کــوب کــه با اســم 
مستعار حسین عبدی و همچنین حسن تقی زاده، انتقاداتی بر کتاب 
وارد کرده  بودند. اگرچه این کتاب یکی از مأخذها و منابع مشــروطه 
و تاریخ تجدد به شــمار می آید و مورد توجه بسیاری از تاریخ نگاران 
و محققان و حتی جزء مواد درسی تاریخ سیاسی ایران در دانشکده 
حقوق دانشــگاه تهران بوده، اما سال هاست که از انتشار مجدد این 
کتاب خبــری نبود. این کتاب اخیراً به اهتمام ســیدابراهیم اشــک 

شیرین منتشر شده است.
تاریــخ نهضت مشــروطیت ایــران دو بحث اصلــی دارد: یکی 
تاریــخ بیداری افکار و نشــر عقاید سیاســی و مدنــی جدید که در 
حقیقــت مقدمه هوشــیاری ملــی و نهضت آزادی اســت و دیگر 
شــرح انقلاب مشروطه از زمان فرمان مشــروطیت تا قیام ملی که 
به خلع محمدعلی شــاه از سلطنت رسید. بحث اول تاریخ نشر فکر 
آزادی اســت که در ایران کمتر مورد توجه بوده است. این کتاب در 
حقیقت تاریخچه ای است در نشــر اندیشه آزادی و مقدمه جنبش 
مشــروطه خواهی در ایران. اســاس آن مبتنی است بر منابع اصلی؛ 
یعنی اسناد و مدارک منتشرنشده. روش آدمیت در نگارش این کتاب 
نیز نقلی و تحلیلی اســت. آدمیت می کوشــد در ایــن کتاب از زبده 
اســناد و نوشــته های دوران مزبور اســتفاده کند تا به قول خودش 
این اســناد از حالت پنهانی خارج شــود و خوانندگان نیز در تفسیر 
وقایع و نتیجه گیری شــان مختار و آزاد باشــند، به عــلاوه اثر عقاید 
مدنی و سیاســی غربی در ذهن مردم مفهوم یابد. همچنین اشاعه 
تدریجی افکار غربی که به قول آدمیت موجد نیروی آزادی در ایران 
و تشــکیل دهنده اقلیت روشــنفکر آن زمان شــد نیز موضوع بحث 
تحلیلی کتاب اســت. البته در کنار بررسی و روایت تأثیر عنصر بسیار 

تندرو و افراطی که در آن دوران حضور داشتند.
فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت / قیمت: ۲۵ هزار تومان

بخشی از تاریخ روابط دیپلماتیک ایران در قرن نوزدهم
کتاب «جزایر بحرین» بررسی حقوقی و 
دیپلماتیک مناقشــه ایران و انگلســتان 
است که در سال ۱۹۵۵ برای اولین بار به 
انگلیسی منتشر شد. این کتاب بخشی از 
درباره  آدمیــت  فریدون  پژوهش هــای 
تاریخ روابط دیپلماتیک ایران در ســده 
نوزدهم است. به بیان دقیق تر، این کتاب 
بخشی از رساله دکتری آدمیت با عنوان 
روابط دیپلماتیک ایران با انگلستان، عثمانی و روسیه است. ازاین رو، 
این کتاب فصل کوتاهی است از سفر دور و دراز روابط سیاسی ایران 
و انگلســتان و کوششی است برای بررسی سیاست انگلستان از آغاز 
ســده نوزدهــم در خلیج فارس، بــا توجه ویژه به جزایــر بحرین و 
دستیابی به نتایجی مشخص درباره اعتبار ادعاهای ایران و انگلیس 
درباره جزایر در پرتو اصول پذیرفته شــده حقوق بین الملل. مســئله 
جزایر بحرین که بیش از یک ســده موضوع مناقشــه این دو کشــور 
بوده، هم از جنبه بازاندیشی تاریخی و هم برای بررسی مسائل امروز 
خلیج فارس مهم اســت. چون این منطقه سرشــار از منابع نفتی و 
دارای اهمیت راهبردی، در جریان تاریخ شــاهد رویدادهای شگفتی 
بوده اســت. مســئله بحرین همچنین نمونه بارزی از تفاوت دیدگاه 
میان دپارتمان اداره امور هند و وزارت وقت امور خارجه انگلســتان 
به شمار می آید  که خود موضوع بحث تاریخ نگاران انگلیسی است.

جزایر بحرین / ترجمه: علیرضا لاسید/ قیمت: ۲۵ هزار تومان

قفسه انتشــارات خوارزمی که در ســال ۱۳۴۷ تأســیس شد یکی از 
باســابقه ترین مؤسسات انتشــاراتی ایران در زمینه علوم انسانی 
است. از سال ۱۳۵۸ که انتشــارات امیرکبیر به سازمان تبلیغات 
اســلامی واگذار شد بخشی از سهام خوارزمی هم که متعلق به 
عبدالرحیم جعفری، مؤسس انتشارات امیرکبیر، بود به مالکیت 
ســازمان تبلیغات اسلامی درآمد. از ســال ۱۳۸۶ و با درگذشت 
مرحوم علیرضا حیدری، که از بدو تأســیس مدیرعامل خوارزمی 
بود، این نهاد انتشاراتی گرفتار مســائل حقوقی و بلاتکیفی های 
عدیده ای شــد. چند ســالی اســت که پرونده این نزاع حقوقی و 
پیامدهای فرهنگی آن در رسانه ها مطرح شده است. درحالی که 
سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با قطعیت 
از تعیین  تکلیف مدیریت این انتشاراتی خوش سابقه خبر می دهد 
اما همچنان خوارزمی و سهام داران ذی نفعی که انتقال سهام با 
نام شرکت را به سازمان تبلیغات اسلامی قبول ندارند، بی اطلاع 
از صدور رأی قطعی دادگاه تجدید نظر امیدوارند با حکم قطعی 
دادگاه به نفع شــرکت خوارزمی، فعالیت این مؤسســه خوداتکا 
به دوران اوج فعالیت خود بازگردد تا با تحکیم زیرســاخت های 
مالکیت خصوصی، فضای رقابتی در حوزه فرهنگ تقویت شود. 
حالا با گذشــت بیش از دو مــاه و رسانه ای شــدن نتیجه حکم 
دادگاه، بالاخره ابلاغیه رســمی این حکم و حکمیت دادگاه برای 
پایان مناقشــه تملک مدیریت و البته تعیین خط مشــی فعالیت 
خوارزمی هم اطلاع رســانی شده است و نتیجه همانی است که 
۲۷ خردادماه رئیس ســازمان تبلیغات اســلامی از آن خبر داده 
بود: «واگذاری سهام اکثریت انتشــارات «خوارزمی» به سازمان 

تبلیغات اسلامی»
گنجینه انتشارات خوارزمی و چشمداشت ها به تصاحب

چندسالی اســت که این پرونده در حال پیگیری است. از یک  
ســو تلاش های انتشــارات خوارزمی برای حفظ و از سمت دیگر 
تکاپوی سازمان تبلیغات اســلامی برای دراختیارگرفتن مؤسسه 
انتشــارات خوارزمی سابقه ای چندساله دارد. علت چشمداشت 
به تصاحب این نهاد انتشــارات گنجینه ای از کتاب هایی است که 
این ناشــر کهنه کار در طول حیات چهاردهه ای خود به بازار نشر 

عرضه کرده است. 
سال ۱۳۴۸، پرویز شهریاری، دکتر باقر امامی، نجف دریابندری، 
محمود عرب اف، علیرضا حیدری و...، گروهی از دبیران دبیرستان 
خوارزمی تهران که در زمانه خود از بهترین دبیرستان های تهران 

بود، تصمیم به تأسیس یک دفتر نشر می گیرند. 
در جلو دانشــگاه تهران ســرقفلی مغــازه ای خریداری  و در 
خیابان دانشــگاه تهران دفتری برای کارهای نشر اجاره می شود. 
علیرضا حیدری که تجربه همکاری با مجله ســخن و سردبیری 
کاوش را دارد - و بعدهــا مدیریت انتشــارات آریامهر (صنعتی 
شــریف کنونی) به این اندوخته افزوده می شود- از بدو تأسیس 

به عنوان مدیرعامل این انتشارات منصوب می شود. 
خوارزمــی در ســال ها فعالیت با انتشــار کتاب هــای مهم و 
مرجع در زمینه هــای علوم اجتماعی، تاریخ، فلســفه و ادبیات 
به گنجینــه ای صاحب اعتبار برای عرصه فکر و اندیشــه تبدیل 
می شــود و ابتکارات و تلاش هایی که علیرضا حیدری در عرصه 
نشــر انجام می دهد نامش را به عنوان ناشــری خبره و ممتاز در 

عرصه نشر ماندگار می کند. 
ویرایش، نکته پردازی، مجموعه ســازی (چاپ مجموعه آثار 
متفکران و پیشــروان حوزه هــای مختلف فکــری و فرهنگی)، 
نو آوری در فرم و محتوا و در مجموع رعایت مختصات نشــر در 
حد استاندارد بین المللی؛ به نقش قالی شاه عباسی روی جلد آن 
چنــان اعتباری می دهد که قریب به اتفاق نخبه ترین اهل قلم را 
زیر آرم درخت دانش معروف خوارزمی گردهم آورد؛ نویسندگان 
و مترجمانــی چــون نجف دریابنــدری، کریم امامــی، عزت االله 
فولادونــد، محمدعلی موحد، منوچهر بزرگی، ابراهیم یونســی، 
سیمین دانشور، سروش حبیبی، محمد قاضی، پرویز ناتل خانلری، 

مجتبی مینوی، غلامحسین یوسفی و... . 
بهاء الدین خرمشاهی: افتخاری برای علیرضا حیدری

«در ایام دانشــجویی و ســال هایی که تازه در رشــته ادبیات 
فارســی فارغ التحصیل شــده بودیــم تقریبا هر کتابــی که برند 
خوارزمی داشــت برایمان اعتبار داشــت. ما دانشــجویان رشته 
علوم انسانی منتظر بودیم تا ببینیم قرار است چه کتاب جدیدی 
پشــت ویترین خوارزمی قرار بگیرد؛ انتشــاراتی که اتفاقا از منظر 
طرح بنا و ویترین نیز شکیل و مدرن بود و ویترین سازی اش خیلی 

خوب بود». 
صاحب این جملات بهاء الدین خرمشــاهی اســت؛ نویسنده، 
مترجــم و فرهنگ نویــس شناخته شــده ایرانــی. او می گوید با 
ابتــکارات و تلاش هــای علیرضا حیــدری انتشــارات خوارزمی 
به عنوان انتشــارات پیشــتاز و روشنفکرانه و انتشــاراتی که بازار 

کتاب و کتاب خوانی را متحول کرد، شناخته  شد. 
خرمشاهی در ادامه از شکل و شمایل هویت دار این انتشاراتی 
می گوید: اینکه تمام کتاب ها با یک طرح منتشــر می شد که آثار 
خوارزمی را قابل شناســایی کرده بود؛ شاخصه ای است که تا آن 
زمان کم ســابقه بود. خرمشــاهی می گوید: به لحاظ ظاهر کتاب، 
ســلیقه خاصی به خرج داده بودند. تمــام کتاب ها با یک طرح 
منتشــر می شــد، فقط رنگ  زمینه تغییر می کرد؛ برخی لیمویی و 
بعضی آبی  آسمانی و گاهی رنگ های ملایم دیگر با طرح حاشیه  
روی جلــد نقش قالی شاه عباســی از محمــود جوادی پور. نوع 
جلد هم همیشــه شــومیز بود و البته با برجستگی و فرورفتگی 

نامحسوس، لب برگردان هم داشت، خیلی شکیل بود. 
«نبایــد همیشــه دنباله رو بــازار بــود بلکه باید بــازار را هم 
ساخت»؛ شعاری است که خرمشاهی می گوید حیدری به عنوان 
دستورالعمل کاری انتشارات خوارزمی قرار داده بود. او می گوید: 
در روزگاری که همه دنباله رو بازار بودند و اینکه مردم چه کتابی 
را دوست دارند و کدام کار بازارش می گیرد، حیدری می گفت من 
برعکــس این جریان کار می کنم و دوســت دارم کتابی دربیاورم 
که بازار کتاب به دنبالش باشــد و به آن علاقه پیدا کند. بر همین 
اســاس آثار فلسفی یا سیاسی و به طورکلی فرهنگی را که در آن 

سال ها منتشر کرد برای بازار کتاب بی سابقه بود. 
این مدرس دانشــگاه در ادامه با تأکید بر موقعیت درخشــان 
این انتشــاراتی در میان انتشارات پیشتاز و فرهنگی و روشنفکری 
آن زمان خاطرنشــان می کند: البته الان هم تعدادی انتشــاراتی 
داریم که ســعی می کنند انتشارات روشنفکری و تیترساز باشند و 
دنباله رو بازار نباشند؛ اما اینکه ناشر تأمل و تفکر داشته باشد، بازار 
جهانی را به خوبی بشناســد و با مشاوران خوب و کتاب شناس و 
فرهیخته در تماس باشد و بازار را متحول کند؛ افتخاری است که 
همیشه برای آقای حیدری محفوظ است. باشد که ناشران دیگر 
هم بازار را بســازند و نه اینکه به راهی کوفته و بازار آماده بروند؛ 
که در این صورت باید همیشه حول کارهای محدودی دور بزنند 

و ببینند بازار چه می خواهد. 

ناشــر و صاحــب امتیــاز انتشــارات «فــرزان روز» همچنین 
می گوید: من معتقدم انتشــارات خوارزمی به گردن نشر ما حق 
دارد و در تاریخ نشــر ایــران که یکی از بهتریــن روایت هایش را 
دوســت دانشمندم آقای عبدالحســین آذرنگ تهیه می کند، یک 

فصل برجسته به خوارزمی اختصاص داده خواهد شد. 
ناشــری  از  به جامانــده  گنجینــه ای  مجتبایــی:  فتــح االله 

کتاب شناس
فتح االله مجتبایی، از کارنامه کاری برجسته خوارزمی به عنوان 
پشــتوانه ای معتبر برای ایــن گنجینه یاد می کنــد؛ کارنامه ای با 

کتاب های ماندگار در تاریخ انتشارات ایران. 
این نویســنده و مترجم ایرانی با تأکیــد بر تلاش های علیرضا 
حیدری برای کسب سابقه ای درخشان که باعث اهمیت و شهرت 
انتشارات خوارزمی شده اســت، می گوید: خوارزمی تا زمانی که 
مؤســس اش، مرحوم حیدری زنده بود، خوب فعالیت داشــت. 
مؤسس خوارزمی، ناشری کتاب شناس بود؛ با آثار علمی ایرانی و 
غیرایرانی آشنا بود. بهترین مترجمان و مؤلفان را انتخاب می کرد 
و از آنهــا کار می گرفت. کارهای بازاری نمی کرد. همه کارهایش 
در ســطح بالای علمی و فرهنگی بــود. خیلی در قیدوبند اینکه 
چــه کتابی فایده مالی یا اقتصادی دارد، نبود. برایش خود نفس 

کاری که می خواست منتشر کند، مهم بود. 
مجتبایی همچنین با اشاره به سبک جدید این بنگاه انتشاراتی 
در فرم کتاب آرایی می گوید: خیلی دقت داشت به اینکه کتاب ها 
هم به لحاظ شکل و حروف چینی و هم به لحاظ کاغذ و صحافی 

و صفحه آرایی در حد استاندارد پذیرفته شده باشد. 
عبدالحســین آذرنــگ: بعد از حیــدری دیگــر خوارزمی مثل 

گذشته نبود
عبدالحسین آذرنگ، از پژوهشگران مطلع تاریخ نشر در ایران، 
انتخاب موضوع های مناسب، گزینش شایسته مؤلف و مترجم و 
همچنین سیاست های مجموعه ســازی را از سازه های موفقیت 
انتشارات خوارزمی عنوان می کند و عامل آن را مدیریت علیرضا 

حیدری می داند. 
او با اشاره به جایگاه ممتاز خوارزمی در میان ناشران ایرانی در 
دهه های ۴۰ و ۵۰، درباره شناســنامه آثار این انتشاراتی می گوید: 
تمام کتاب ها هویت دارد، شما هرکدام از کتاب های خوارزمی را 
که ببینید فوری می شناسید. از طرح و رنگش می توانید تشخیص 
دهید که برای چه مجموعه ای اســت. کارهای آماده ســازی این 
کتاب ها به دقت انجام شده است بنابراین خیلی کم غلط و بعضا 

بی غلط است. 
به گفته آذرنگ خوارزمی از اولین ناشــرانی بود که به مسئله 
ویرایــش کتاب توجه کرد و همچنیــن جنبه های صوری کتاب را 

هم مراعات می کرد. 
این نویســنده و پژوهشــگر با تأکید بر نقش بی بدیل علیرضا 
حیدری در کســب چنین جایگاهی می گوید: ایشان آدم باتجربه، 
خــوش ذوق و فعالی بود. از همکاران ســخن بــود. مدتی هم 
ســردبیری این مجله را به عهده داشت. شادروان حیدری با این 

تجربه ها به سراغ نشر آمد. 
از ابتدای انقلاب، این دفتر نشــر یک فترتی داشــت که باعث 
ریــزش نویســندگان و مترجمان شناخته شــده از درخت دانش 
معروف خوارزمی شد. آذرنگ با تأکید بر این نکته که چند سالی 
اســت خوارزمی فعالیت و بازدهی دور ه های گذشــته را ندارد، 
خاطرنشــان می کند: البته خــود آقای حیدری هــم در دوره ای 
به خاطر کهولت ســن آن حیدری فعال دهه های ۴۰ و ۵۰ نبود. 
در دوره ایشــان هم رکودی بر خوارزمی حاکم شد و بعد از اینکه 

حیدری رفت، دیگر انتشارات خوارزمی مثل گذشته نبود. 
صلح نامه ای مخدوش

ســال ۱۳۵۲ با بروز اختلافاتی بین شــرکا و مدیران شــرکت 
ســهامی انتشــارات خوارزمــی، این شــرکت دســتخوش رکود 
می شود. اختلاف میان اعضای هیأت مدیره شرکت خوارزمی این 

شــرکت را تا آســتانه تعطیلی می برد اما با دخالت عبدالرحیم 
جعفری، خوارزمی دوباره روی پا می ایستد. 

عبدالرحیم جعفری، بنیان گذار انتشارات امیرکبیر، گسترده ترین 
مؤسســه نشــر کتاب در خاورمیانه دراین باره بــه روزنامه ایران 
می گوید: ســال ۱۳۵۴ بود. به خاطر دارم یک روز آقایان حیدری 
و شــهریاری به دیــدارم آمدند و گفتند بین مدیــران و عده ای از 
ســهام داران شرکت اختلافاتی به وجود آمده که مانع از فعالیت 

می شود و قصد دارند سهامشان را بفروشند. 
با پیشنهاد این دو اعضای هیأت مدیره، جعفری سهام بعضی 
از ســهام داران شرکت خوارزمی را خریداری می کند و آن طور که 
می گوید به تدریج مالک  دوســوم ســهام این شرکت می شود. او 
همچنیــن می گوید: این خرید خانوادگی بــود. با فرزندانم که در 
امیرکبیر کار می کردند جمعا دوسوم سهام آن شرکت را خریدیم. 
اما در سال ۱۳۶۲ به موجب آنچه صلح نامه خوانده می شود، 
عبدالرحیم جعفری، مکلف می شــود مالکیت بخشــی از سهام 
خوارزمــی که متعلق به خــودش بوده را به همراه انتشــارات 
امیرکبیر به ســازمان تبلیغات اســلامی واگذار کند؛ صلح نامه ای 

که جعفری می گوید بدون رضایت آن را امضا کرده است. 
جعفری دراین باره توضیح می دهد: به موجب این صلح نامه 
قــرار بود ثلــث اموالم را به دانشــگاه امام صــادق که در حال 
ساخت بود یا جامعه مدرســین حوزه علمیه ببخشم اما این دو 
نهــاد از پذیرش ایــن اموال خودداری کردند و در نهایت ســهام 
خوارزمی و انتشــارات امیرکبیــر به مالکیت و تصرف ســازمان 

تبلیغات اسلامی درآمد. 
به این ترتیب، مهم ترین و گسترده ترین مؤسسه خصوصی چاپ 
و انتشار کتاب برای اولین بار به تملک یک نهاد غیرخصوصی در 
می آید. این پیرمرد ۹۵ ساله هرچند می گوید تمام تلاش هایش در 
چارچوب مجراهای قانونی جمهوری اسلامی، برای بازپس گیری 
آن و حداقل بخشــی از اموال خود که مربوط به خوارزمی است، 
بی پاســخ مانده و او را از پیگیری این پرونده ناامید کرده اســت 
اما فرزندانش همچنان امیدوارانه در جست وجوی راه حلی برای 
بازگشت اموال مصادره شده شان هستند تا شاید با بررسی دوباره 
این پرونده بار دیگر مالک ســهام اکثریت انتشــارات «خوارزمی» 

شوند. 
محمدرضا جعفری در این باره توضیح می دهد: همان طور که 
پدر اشــاره کردند خرید ســهام خوارزمی خانوادگی بود و ایشان 
به تنهایــی مالک این بخش از ســهام نبودند. در واقع ســال ۶۲ 
نزدیک به ۶۰  درصد سهام خوارزمی متعلق به خانواده ما بود. 

او در توضیح بیشــتر می افزاید: طبق آنچــه در این اصطلاحا 
صلح نامه مخدوش قید شــده اســت، قرار بــود نزدیک به ۱۱۲ 
 میلیون تومان از دارایی ما به تملک ســازمان تبلیغات اســلامی 
در بیاید اما براساس ســوء عملیاتی که صورت گرفت، این رقم را 
از روی صلح نامــه لاک گرفتنــد و در نتیجه بالــغ بر ۲۱۰  میلیون 
تومان از اموال را به ســازمان تبلیغات اسلامی منتقل کردند که 
اگر چنیــن عملی صورت نمی گرفت، بیش از نیمی از مؤسســه 

انتشارات امیرکبیر اکنون در تملک ما می بود. 
بــه گفتــه محمدرضا جعفری، براســاس ســوءعملیاتی که 
صــورت گرفته اســت، ارزش مجموعــه انتشــارات امیرکبیر به 
نصف بها برآورد شده است. فرزند عبدالرحیم جعفری در ادامه 
می افزاید: اگر همه اینها به درستی محاسبه شود، ما حداقل باید 
نصف ســهاممان از خوارزمی را پس بگیریم؛ سهمی که مربوط 
به فرزندان اســت و ربطی به دارایی پــدر ندارد؛ یعنی حدود ۴۰  

درصد از این سهام. 
این در حالی اســت که محقق شــدن صــدور چنین حکمی 
به تنهایی نقض کننده رأی دادگاه تجدید نظر مبنی بر انتقال سهام 

اکثریت انتشارات خوارزمی به سازمان تبلیغات اسلامی است. 
تعیین مالکیت و اعمال سیاست های سهام غالب

۱۵ شــهریور ۱۳۸۶؛ با درگذشــت علیرضا حیدری، که از بدو 
تأسیس مدیرعاملی این انتشارات را بر عهده داشته، گرفتاری های 
حقوقــی و بلاتکیفی های عدیــده  خوارزمــی وارد فصل تازه ای 

می شود؛ مرحله تعیین مالکیت در قوه قضائیه! 
پــس از فوت حیــدری تلاش هــای دســت اندرکاران کنونی 
امیرکبیر برای تصاحب این شــرکت که تا امــروز تحت مدیریت 
یکپارچه و البته یک جانبه حیدری قرار داشــت، جدی تر می شود. 
سازمان تبلیغات اسلامی که پس از انقلاب، انتشارات امیرکبیر را 
تصاحب کرده اســت حال قصد دارد این انتشارات خوش سابقه 
را با تمام آثار منتشــره و منتشرنشده اش، به مجموعه مؤسسات 

وابسته اش الحاق کند. 
امــا برخلاف آنچه برخی رســانه ها اعــلام می کنند، موضوع 
اختلافــی مطرح شــده در دادگاه بــه تصاحــب دارایی هایــی 
عبدالرحیم جعفری بازمی گردد. صحبت های طرفین حکایت از 
آن دارد کــه پرونده حقوقی در حال بررســی، ربطی به مصادره 
اموال جعفری ندارد. طبق گفته های مسئولان شرکت خوارزمی و 
مسئولان سازمان تبلیغات، در یک دوره زمانی این نهاد انتشاراتی 
افزایش ســرمایه داشته است که برخی از ســهام کاهش یافته 
و ســهامی هم افزایش می یابد؛ براین اســاس آن بخش از سهام 
عبدالرحیم جعفری (احتمالا ۵۱  درصد) که به تملک ســازمان 
تبلیغات درآمده و در بازده زمانی افزایش سرمایه، کاهش یافته 
اســت (به حدود هفت، هشت درصد رســیده) به تنهایی قدرت 

تعیین مالکیت بر انتشارات خوارزمی را ندارد. 
با وجودایــن، اصل مناقشــه حقوقی چند ســال اخیر پرونده 
انتشــارات خوارزمی درباره سهامی اســت که خرید آن به ثبت 
رســمی نرســیده اســت؛ ســهامی که دســت اندرکاران کنونی 
انتشــارات امیرکبیر ادعای تصاحب آن را دارند و صاحبان اصلی 

سهام می گویند از انتقال سهام خود بی خبرند. 

حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات 
اســلامی با تأکید بر ایــن نکته که در ایــن دادگاه بحث مصادره 
مطرح نیســت، دراین باره به فارس می گویــد: از زمان های قدیم 
ما ســهامی داشته ایم که این سهام دچار چالش شده بود، یعنی 
در ادوار زمان به شــکلی شده بود که برخی اعضای هیأت مدیره 
گمان داشتند که سهام ما اولا این تعداد نیست و ثانیا قوت تعیین 

مدیریت ندارد. 
علی کاکاافشار، درباره اختلاف موضوعی موکلینش (شرکت 
خوارزمی و ســهام دارانی مانند دکتر حســین فرمان) با سازمان 
تبلیغات اسلامی این گونه به ایران توضیح می دهد: دعوی اصلی 
و تقابل مطروحه بر ســر این است که آیا سهامی از سهام داران با 
نام شــرکت خوارزمی از طریق آقایان فهیم هاشمی و عطایی به 
سازمان تبلیغات اسلامی منتقل شده است و آیا ناقلین مذکور یا 
سازمان تبلیغات اسلامی می توانســته اند در مجامع فوق العاده 
و عادی شــرکت حضور یافته و تصمیــم بگیرند یا از مزایای ویژه 

سهام داران برخوردار باشند یا نه؟ 
به گفته این وکیل دادگســتری خوارزمی،  شرکت سهام داران 
ذی نفعی، مانند حســین فرمان انتقال ســهام با نام شــرکت، به 
ناقلیــن مذکور و در نتیجــه از طریق آنان به ســازمان تبلیغات 
اسلامی را قبول ندارند، اما سازمان تبلیغات اسلامی مدعی است 
انتقال ســهام با نامی که از طریق آقایان فهیم هاشمی و عطایی 
به این ســازمان صورت گرفته است تحقق یافته و قانونی و همه 

آثار آن نیز معتبر است. 
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پاسخ به اینکه یعنی شما 
ســهام طرف مقابل یا وراث را خریداری کرده اید، در گفت وگویی 
با فارس بیان می کند: خیر، قبلا خریداری شــده بوده، اما در درج 
در اسناد رسمی دچار مشکل شده است. الان برای محاکم اثبات 

شده است که سازمان دارای تعداد مشخصی سهام است! 
وکیل مدافع انتشارات خوارزمی در این باره می گوید: هیچ کدام 
از دو نفر آقایان (عطایی و هاشــمی) ابتدابه ساکن هرگز صاحب 
ســهم با نام نبوده و در سوابق موکل و اداره ثبت شرکت ها هیچ 

ســهامی به نام آنها ثبت نشده و ورقه ســهامی هم به نام آنها 
صادر نشده است. تمام سهام ادعایی این دو نفر به نام اشخاص 
دیگری اســت که هیچ ربطی به دو نفــر مذکور ندارد که بتوانند 
ناقل این ســهام به ســازمان تبلیغات اسلامی تلقی شوند. با این 
توضیح که اگر ســهام بی نام می بود، موضــوع فرق می کرد زیرا 
سهام بی نام دســت هرکس که باشد، از جمله سازمان تبلیغات 
اســلامی دلیل مالکیت اوســت و نقل وانتقال آن هیچ تشریفاتی 
نــدارد و متصــرف و دارنده ســهام بی نام مالک آن محســوب 
می شــود. ولی برای نقل وانتقال ســهام با نام تشــریفات قانونی 
موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تجارت طبق شــرطی که داده شد 
باید رعایت شود که نشده و بنابراین سهام با نام موضوع اختلاف 

نیز به سازمان تبلیغات اسلامی منتقل نشده است. 
او در ادامــه می افزایــد: ضمن اینکه تشــریفات قانونی ماده 
۴۰ قانون تجارت برای نقل وانتقالات ســهام الزامی اســت یعنی 
اولا ورقه ســهم باید توســط مالک و دارنده سهام با نام شرکت 
به عنوان ناقل (فروشــنده ســهم) امضا شــود؛ ثانیــا منتقل الیه 
(خریــدار) نیز باید به عنوان خریدار، ورقه ســهام مذکور را امضا 
کند. ثالثا این نقل وانتقال نیز در دفتر نقل وانتقال سهام منعکس 
و هــر دو طرف ناقل و منتقل الیه دفتر را هم امضا کنند و ازاین رو 
چون نه کسانی که ورقه سهام متنازع فیه به نام آنان صادر شده 
و نه دونفری که سازمان تبلیغات مدعی خرید سهام از صاحبان 
ســهام با نام اولیه اســت هیچ کدام این ورقه را امضا نکرده اند، 
ادعای مالکیت سهام از سوی آقایان عطایی و هاشمی بلاوجه و 

به تصریح ماده ۴۰ قانون تجارت مردود است. 
خاموشــی هم معتقد اســت در درج میزان سهام مشکلاتی 
پیش آمــده، او مشــخصا این طور به مســئله اشــاره می کند و 
می گویــد: «ســهام قبلا خریداری شــده بود، اما در درج اســناد 
رســمی دچار مشکل شــده اســت». با وجود این طبق گفته این 
مقام مســئول، الان برای محاکم اثبات شــده که سازمان دارای 
تعداد مشخصی سهام است. او می گوید: ما رفتیم و اثبات کردیم 
که تعداد ســهاممان این میزان است و دادگاه با تأیید کارشناسان 

پذیرفته اســت. کارشناســان کار خود را کرده اند و در شرف ابلاغ 
رأی هستیم. 

«ارجاع وظیفــه ای که برعهــده قاضی دادگاه اســت یعنی 
تشــخیص حکمی به کارشناســان رسمی دادگســتری» یکی از 
مواردی است که وکیل مدافع شــرکت خوارزمی به آن اعتراض 
دارد. هر قاضی و دادگاهی هنگام رســیدگی و صدور حکم باید 
پیش از صدور رأی به دو تشــخیص برســد: تشخیص موضوعی 
و تشــخیص حکمی. برای تشــخیص موضوعی قاضی و دادگاه 
می تواند به  نظر کارشناســی کارشناسان رسمی دادگستری برای 
تشــخیص درســت مراجعه کند و با قرار کارشناسی نظر آنها را 
بخواهد تا موضوع از هر نظر روشــن و بــدون ابهام برای قاضی 
مشخص شود. ولی در مورد حکم و مسائل حکمی، خود دادگاه 

باید رسیدگی کند و تصمیم بگیرد، نه کارشناس. 
علی کاکاافشــار معتقد اســت موضوع اختلافی مطرح شده 
در پرونــده خوارزمــی صرفا یــک امر قضائی اســت و از جمله 
مواردی نیســت که به کارشــناس رسمی دادگســتری مراجعه 
شود. او در توضیح این مطلب می گوید: از لحاظ موضوعی نحوه 
نقل وانتقال ســهام در مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تجارت تعریف شــده 
است. براساس شرایط مقرره در این دو ماده و نیز یک شرط مهم 
اســاس نامه که هرگونه نقل و انتقال ســهام با رعایت حق تقدم 
بقیه ســهام داران باید منتقل شود، موضوع و حکم هر دو روشن 
اســت و بدون هرگونه نیاز به ارجاع به کارشناس و با کارشناسان 
رســمی تنها با ملاحظه رو و پشــت ورقه و نیز اوراق دفاتر نقل  
و انتقال ســهام قابل احراز اســت و احراز این امر بر عهده دادگاه 

است و نه کارشناس! 
این وکیل دادگستری در ادامه با تأکید بر این نکته که با وجود 
محرزبودن موضوع و حکــم، دادگاه محترم بدوی موضوع را به 
کارشناسان رســمی ارجاع فرموده اســت، می افزاید: هرچند از 
ابتدا نســبت به اصل ارجاع موضوع به کارشناســان اعتراض به 
عمل آمد، متأسفانه امر قضائی مسلم ما نحنه فیه به کارشناسان 
محول شــده اســت و اکثریت کارشناســان نیز مطابق با قانون و 
شرایط الزامی مقرره در مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تجارت، نظر به عدم 
انتقال سهام متنازع فیه به دو شخص حقیقی ناقل داده اند. ولی 
با وجود اعتراض به اصل ارجاع به کارشناس نه تنها موضوع به 
کارشناسان پنج نفره ارجاع شده بلکه نظریه هیأت پنج نفره بدون 
درج و اعلام نظر مخالفــان یا اقلیت به صورت کلی و فقط نظر 

اکثریت اعلام شود.
 براساس همین شیوه نیز نظریه هیأت پنج نفره نظر داده است 

که سهام متنازع فیه منتقل شده است. 
کاکاافشــار همچنین می افزاید: در مقررات کارشناسی و آیین 
دادرســی تصریح شده است اگر نظر کارشــناس یا کارشناسان با 
اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت نداشــته باشد، 
قاضــی و دادگاه نباید از آن تبعیــت کنند که موضوع موردبحث 
ما از مصادیق مســلم آن است. زیرا وقتی با وجود حکم مقرر در 
مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تجارت، فروشنده سهام با نام، نه ورقه سهم 
را امضا کرده و نه دفتر نقل و انتقال سهام را، مسلما انتقالی هم 
صورت نگرفته و نظر کارشناسان برخلاف اوضاع و احوال محقق 

و مسلم مذکور است. 
شما بی تقصیرید اما سهامتان به دست من رسیده! 

دکتــر حســین فرمانی که از ســال ۴۸ پنج ســهم از ســهام 
خوارزمی را خریده و در دوره افزایش ســرمایه این شــرکت هم 
بیش از ۲۰ ســهم را خریداری کرده اســت، یکی از سهام دارانی 

است که بدون اینکه مطلع باشــد برای مالکیت برگه سهام اش 
مدعی دیگری پیدا کرده است. 

او می گویــد: ســال های ۴۸- ۴۷، پنــج ســهام را از یکــی از 
سهامداران به پیشنهاد پرویز شهریاری، ریاضی دان معروف و به 
واسطه آقای عبدالحسین مصحفی، که سردبیر مجله یکان بود، 
خریــدم. با وجود اینکه تمام مراحل قانونی انتقال ســهام انجام 
شــد و دفتر و تشکیلاتی امضا شــد اما از همان زمان برگه سهام 
من در دفتر شرکت خوارزمی ماند. سال ۵۳ برای ادامه تحصیل 

به خارج از ایران رفتم و نزدیک انقلاب برگشتم. 
فرمانــی کــه از ســال ۵۸ به جلســات عمومی ســالانه این 
انتشاراتی دعوت نشده و مجوز حضور در این جلسات را نداشته، 
درباره چرایی ایــن اتفاق می گوید: وقتــی از آقای حیدری علت 
را جویا شــدم، گفتند جلسات مجمع تشــکیل می شود اما چون 
شــما برگه ســهام تان را در اختیار ندارید حق حضور در جلسات 
را نداریــد. همان زمان نماینده امیرکبیر که به ســازمان تبلیغات 
واگذار شــده بود با آقای حیدری درباره تعیین اکثریت ســهام و 
هیأت مدیره درگیری داشــتند. آنها هم مثل من حق شــرکت در 

جلسات را نداشتند. 
این مدرس دانشــگاه حدس می زند که برگه های ســهام اش 
در دوره مصادره امیرکبیر گم شــده باشــد. پیگیری های او برای 
یافتن برگه سهام اش به یک کتاب فروشــی رو به روی بیمارستان 
دی منتهی می شــود. فرمان از دیدار بــا عطایی و گفت وگو برای 
بازپس گیری سند مالکیت خود می گوید: وقتی جویا شدم، گفتند 
برگه ســهام ات دست آقای عطایی است. سراغ اش که رفتم تنها 
پاســخی که شنیدم، این بود که شــما بی تقصیرید؛ اما سهام تان 
به دلیل یک ســری تبادلات داخلی به دســت من رســیده است 
(ایشان هم گویا سهام را به ســازمان تبلیغات اسلامی دادند) و 

حال اینکه در داخل چه بده بستانی بوده، من بی خبرم. 
به گفته فرمانی با وجود گذشت بیش از ۴۰ سال تا امروز، هیچ 
سود و وجه مالی بابت حق سهامداری اش از انتشارات خوارزمی 
دریافت نکرده و با وجود اینکه قانونا سهام دار است حق حضور 
در جلســات مجمع را هم ندارد. تلاش های او نتیجه ای نداشته 
و حالا با مطرح شــدن این پرونده حقوقــی، دوباره حق و حقوق 

مالکیت این سهام دار هم مطرح شده است. 
با وجــود اینکه در هیچ کدام از دفاتر خوارزمی ســندی مبنی 
بر انتقال ســهام فرمانی به شــخص دیگری وجود ندارد، تعیین 
مالکیت ســهم او هم به دادگاه تجدیدنظر کشیده شده است. او 
با ابراز شــگفتی از روند پیگیری این پرونده حقوقی می گوید: من 
بیش از ۵۰ ســال است که استاد دانشگاهم و برایم جای تعجب 
دارد با این همه اســناد و مدارک موجود چــه نیازی به دادگاه و 

تجدیدنظر و اظهار عقیده کارشناسان وجود دارد. 
فرمانــی در ادامه می گوید: تصور نمی کنم ســازمان تبلیغات 
اســلامی با آن همه بودجه و تشکیلات نقشه کشیده باشد برای 
اینکه سهم اندک چند آدم ضعیف مثل من را تصاحب کند بلکه 
جدال اصلی، برای تعیین مالکیت و سیاست گذاری برای فعالیت 

این نهاد انتشاراتی است. 
ایــن مدرس دانشــگاه با وجــود آنکه می گویــد پیگیری این 
پرونــده برای احقاق حق خودش اهمیت دارد؛ اما خاطرنشــان 
می کند: انتشــارات خوارزمی اسم و رسم خوبی دارد، کتاب های 
خوش نامی منتشــر کرده اســت و آثارش در حد استانداردهای 
بین المللی است، ویراستاری خوبی دارد و... در مجموع با سابقه 
درخشانی که دارد، به شخصه قلبا دوست ندارم مسئولیت آن به 

نهاد دیگری سپرده شود و جور دیگری اداره شود. 
رسانه ای شدن حکمی که هنوز صادر نشده است

پرونــده این نــزاع حقوقی هنــوز در مرحله صــدور رأی در 
دادگاه تجدیدنظر اســت. رأی صادر نشــده اســت امــا یکی از 
طرفیــن دعوا با قطعیــت از صدور رأی و اجرائی شــدن آن خبر 
می دهد. ۲۷ خردادماه حجت الاســلام مهدی خاموشی، رئیس 

ســازمان تبلیغات اسلامی در گفت وگویی با «مهر» از رأی نهایی 
دادگاه تجدید نظر خبر می دهد. به گفته او مناقشــه قانونی میان 
ســهام داران مؤسسه انتشــارات خوارزمی و ســازمان تبلیغات 
اســلامی در مورد انتقال سهام اکثریت این مؤسسه نشر به پایان 
رسیده است و این مؤسســه خوداتکا حالا باید در کنار انتشارات 
امیرکبیر به عنوان زیرمجموعه سازمان تبلیغات به فعالیت خود 

ادامه دهد. 
درحالی که سازمان تبلیغات اسلامی با قطعیت از رأی نهایی 
دادگاه تجدیدنظر خبر می دهد و از خط مشــی فعالیت این نهاد 
انتشاراتی ســخن می گوید، شــعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان 
تهران و وکیل شــرکت خوارزمی همچنــان تأکید دارند که هنوز 

رأی در مورد این پرونده صادر و ابلاغ نشده است! 
علی کاکاافشار، وکیل شرکت خوارزمی در گفت وگو با «شرق» 
با اعتراض به رسانه ای شــدن حکمی که هنوز صادر نشده است، 
می گوید: تا این تاریخ (بیش از ســه هفته پس از اعلام این خبر) 
هنوز رأی صادر نشــده اســت ولی جناب آقای خاموشی در ۲۷ 
خردادمــاه مصاحبــه فرموده اند و مطالبــی در دنیای مجازی و 
با نشــریات درج شده اســت که حکم به ضرر موکلین اینجانب 
(شــرکت خوارزمی و ســهام داران با نام این شرکت) صادر شده 
اســت و حتی افزوده انــد که پرونده برای اجرا بــه دادگاه بدوی 

اعلام شده است. 
او کــه می گویــد قصد رســانه ای کردن این گلایــه و اعتراض 
را نداشــته، در ادامه به رفتار مشــابه و جریان صدور رأی بدوی 
اســتناد کرده و می افزاید: با توجه بــه اینکه در مرحله بدوی نیز 
مقدمه صدور رأی بدوی چنین حرکتی از جناب آقای خاموشــی 
در رسانه های مذکور بود، بلافاصله به دادگاه محترم تجدیدنظر 
مربوطــه مراجعه و بــه موجب لوایحــی که تقدیم داشــته ام 
اطمینان پیدا کردم که برخلاف مطالب منتشرشده رأی تجدیدنظر 

هنوز صادر نشده است. 
وکیل شــرکت ســهامی خوارزمی با اشــاره به اتفاقات سال 
گذشــته در جریان صدور حکم بدوی می گوید: متأســفانه در ۳۱ 
تیرماه ســال ۹۳ هم جناب آقای خاموشی در مصاحبه ای اعلام 
کردند حکم بدوی به نفع ســازمان تبلیغات اسلامی صادر شده 

اســت. همان زمان اینجانب در انجام تکالیف وکالتی به دادگاه 
مراجعــه کردم و متوجه شــدم رأی صادر نشــده اســت اما با 
شــگفتی بســیار هنگامی که در ۲۵ مرداد ۹۳ رأی بدوی صادر 
شد، مشخص شــد جناب آقای خاموشی پیش از صدور حکم با 

جزئیات در رسانه های خبری در مورد آن داد سخن داده اند. 
کاکاافشار در ادامه بر این موضوع تأکید می کند که در آن دوره 
تنها به تقدیم لایحه ای به ریاست محترم دادگاه بدوی اکتفا کرده 
اما برای زیرســؤال نرفتن شــرافت قضات محترم رسیدگی کننده، 
مجبور به افشای این امر شده است. او می گوید: برخلاف شیوه و 
روش خــود که حتی الامکان از مصاحبه در مطبوعات خودداری 
کرده  در این مرحله تصمیم به افشــای این امر گرفته  اســت تا با 
توجــه به توصیه اخیر رهبر معظم انقلاب و نیز اصل ۱۶۶ قانون 
اساسی تصمیمات و احکام دادگاه مستند و مستدل صادر شود. 

همچنین این وکیل دادگستری می گوید: برای دفاع از شرافت 
حق دفاع و نیز دفاع از شــرافت قضات محترم رســیدگی کننده 
که متأســفانه مصاحبه آقای خاموشی ریاســت محترم سازمان 
تبلیغات اسلامی موجب وهن دادگاه تجدیدنظر و تصمیمات آن 
به هر صورتی که صادر فرمایند شــده اســت، ناچار به انعکاس 

این مراتب شده ام. 
او همچنین درباره درخواست های مکرر سهام داران و شرکت 
خوارزمی برای پاســخ گویی بــه این جریان رســانه ای می گوید: 
بدیهی اســت حق شــکایت مــوکلان نیز در این مــورد محفوظ 
اســت و امیدوارم این مطالب عنوان شده پاسخ گوی پرسش های 

بی شمار مطرح شده در افکارعمومی و رسانه های خبری باشد. 
صدور  و  ابلاغ دادنامه تجدیدنظر

حالا دو ماه اســت که این خبر رســانه ای شــده است: «رأی 
نهایی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر انتقال ســهام اکثریت انتشارات 
خوارزمی»؛ یکشــنبه اول شــهریور ســرانجام ابلاغیه رســمی 
دادنامه ای که رئیس ســازمان تبلیغات اسلامی ۲۷ خرداد از آن 
خبر داده بود روی خروجی خبرگزاری  وابســته به این ســازمان 
قرار می گیرد. آن طور که فرزاد باقرزاده، مدیرکل حقوقی سازمان 
تبلیغات اســلامی به مهر خبر می دهد؛ دادنامه قطعی در تاریخ 
۹۴/۵/۱۲ صادر شده! و در نهایت چهارشنبه ۹۴/۵/۲۸ ابلاغ شده 

است. 
همچنین مدیرکل حقوقی ســازمان تبلیغات اســلامی در این 
گفت وگو موضوعیت ایــن دعوای حقوقــی را مبایعه نامه هایی 
عنوان می کند که در ســال ۷۴ تنظیم شــده اما حقوق ســازمان 
به رســمیت شناخته نشــده بود و حالا طبق رأی دادگاه از لحاظ 
قانونی، حقوقی و شــرعی مســئله تبیین شده است. او می گوید: 
در ســال ۷۴، برای تنظیم مبایعه نامه شش  هزار سهم (سه  هزار 
ســهم از آقای عطایی فر و سه  هزار سهم از آقای فهیم هاشمی 
توسط سازمان خریداری شد) اقدام شد و به تبع آن در دفترخانه 

۱۴۹ تهران برای تنظیم سند وکالت اقدام شده بود. 
طبق گفته باقرزاده در اســناد عادی و اســناد رســمی بحث 
مالکیت ســازمان به نحو صحیح قانونی و شــرعی تصریح شده 
بود اما این تقصیر متوجه ســهام داران و مدیرعامل وقت شرکت 
بــوده که از ارائه دفتر نقل و انتقال بــرای ثبت انتقال جلوگیری 

کرده اند. 
اما وکیل شرکت خوارزمی بعد از اعلام و ابلاغ رسمی دادنامه 
همچنان به حکم صادره اعتراض دارد. او در تازه ترین گفت وگوی 
خود به «شرق» می گوید: رسیدگی دادگاه تجدیدنظر هم ماهیتی 
است؛ یعنی مثل دادگاه بدوی باید وارد دلایل شود و به ایراداتی 
که در مرحله تجدیدنظرخواهی اعلام شــده اســت رســیدگی و 
برای آنها اســتدلال کند. اگر رأی را ملاحظه بفرمایید می بینید در 
جواب تمام موارد ایرادها چــه در دادگاه بدوی و چه در مرحله 
تجدیدنظــر، دادگاه تجدیدنظــر تنها به یک عبارت سه ســطری 
بسنده کرده است: «...نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با 
توجــه به محتویات پرونده، مطابق مقررات قانونی صادر گردیده 
اســت و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده ۳۴۸ 
قانون آئین دادرســی مدنی مصوب ســال ۱۳۷۹ نمی باشد، لذا 
اعتــراض غیرموجه تشــخیص...  و ضمن رد اعتــراض، دادنامه 
تجدیدنظرخواســته تأیید می گردد...» حال، این  موارد اعتراضی 
ما چیســت که با این ماده تطابق ندارد، بیان نشده است؛ چراکه 
اشــاراتی به اســتدلال ما (ماده ۳۹ و ۴۰ قانون تجارت) مستلزم 
پاسخ گویی به تک تک مباحث مطرح شده است و به نظر می رسد 
جواب قانع کننده و اســتدلال محکمه پسندی هم برای آن وجود 
نداشته اســت. حتی برای دفاع از حقانیت حکم، استدلال تان را 
مطرح کنید تا این گونه تلقی نشــود که حکم از ســوی ســازمان 
تبلیغات اسلامی صادر شده اســت! باید استدلال شود تا اذهان 

نسبت به قطعیت حکم صادره اطمینان پیدا کنند. 
او در ادامــه می افزایــد: دادگاه تجدیدنظری کــه مثل دادگاه 
بدوی رســیدگی اش ماهیتی اســت، چه دلیلی دارد برای اینکه 
نقل وانتقال سهام مورد اختلاف در این پرونده، مشمول ماده ۳۹ 
و ۴۰ قانون تجارت نیست! وقتی امثال حسین فرمان دارنده سهم 
و صاحب حق اعلام می کند که حی و حاضر اســت و ســهمی 
نفروخته اســت و برگه ســهمی امضا نشده، ســازمان تبلیغات 
اســلامی به چه اســتنادی مدعی است که ســهام را از شخص 
ثالت (عطایی و فهیم هاشــمی) به بیع شــرعی گرفته اســت؟! 
ضمن اینکه احراز انتقال با دادگاه اســت و نه کارشــناس! که در 
اینجــا دادگاه وظیفه خود را به کارشــناس محول کرده اســت؛ 
درحالی کــه نه دلایــل اعتراض به اصل ارجاع کارشناســی و نه 
دلایل انتقال نیافتن ســهام موضوع اختلاف، هیچ کدام را مستدلا 
و مســتندا مورد رسیدگی و اظهارنظر و پذیرش یا رد مستدل قرار 

نداده است. 
علی کاکاافشار در بخش پایانی صحبت های خود از استفاده 
از مقررات مــاده ۴۷۸ قانون آیین دادرســی جدید (اعمال ماده 
۱۸ ســابق به لحاظ خلاف بین شــرع بودن حکم صــادره از نظر 
مخالفت با اصل تســلیط «الناس مسلطون علی اموالهم») خبر 
داده و می گویــد: به ریاســت قوه قضائیه و نیــز به مقام معظم 
رهبری از لحاظ آنکه خلاف قاعده تســلیط عمل شده و ریاست 
سازمان تبلیغات اسلامی، در هر دو مرحله رسیدگی، هم مرحله 
بدوی و هــم مرحله تجدیدنظر حداقل یک مــاه پیش از صدور 
حکم از مراجع قضائی با قاطعیت و بدون هرگونه تردید، متن و 
محتوای احکام صادره را در مصاحبه های خود مطرح و به طور 
قاطع از صدور احکام به نفع سازمان تبلیغات اسلامی خبر داده 
است، توسل جســته و در جهت احقاق حق سهام داران شرکت 
خوارزمی و شــرکت مذکور از همه امکانات قانونی اســتفاده به 

عمل خواهد آمد. 
او ازارائه شــکوائیه خود به مقام معظــم رهبری خبر داده و 
می افزاید: براساس تکلیفی که دارم اعمال ماده ۴۷۸ را استفاده 
خواهیــم کرد و به طور حتم از طریق شــرکت دادنامه خود را به 

رهبری انتقال خواهیم داد. 

وکیل شرکت خوارزمی بعد از اعلام و ابلاغ رسمی دادنامه 
همچنان به حکم صادره اعتراض دارد. او در تازه ترین 

گفت وگوی خود به «شرق» می گوید: رسیدگی دادگاه تجدیدنظر 
هم ماهیتی است؛ یعنی مثل دادگاه بدوی باید وارد دلایل 

شود و به ایراداتی که در مرحله تجدیدنظرخواهی اعلام شده 
است رسیدگی و برای آنها استدلال کند. در جواب تمام موارد 

ایرادها چه در دادگاه بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر، دادگاه 
تجدیدنظر تنها به یک عبارت سه سطری بسنده کرده است

پرونده این نزاع حقوقی هنوز در مرحله صدور رأی در دادگاه 
تجدیدنظر است. رأی صادر نشده است اما یکی از طرفین دعوا 

با قطعیت از صدور رأی و اجرائی شدن آن خبر می دهد. ۲۷ 
خردادماه حجت الاسلام مهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات 
اسلامی در گفت وگویی با «مهر» از رأی نهایی دادگاه تجدید نظر 
خبر می دهد. به گفته او مناقشه قانونی میان سهام داران مؤسسه 

انتشارات خوارزمی و سازمان تبلیغات اسلامی در مورد انتقال 
سهام اکثریت این مؤسسه نشر به پایان رسیده

انتشارات خوارزمی از ابتدا تا کنون
نقل و انتقال با رعایت حق تقدم
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